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  تقدیر و قدردانی :

این پژوهش را به این بنده ي کمترین عنایـت نمـود   سپاس بیشمار  از ساحت ربوبی حق که توفیق انجام 

؛و از زحمات و راهنمایی هاي آقاي دکتر اکبر رهنما ، استاد راهنما وهمچنین زحمات و همکـاري هـاي آقـاي    

دکتر مهدي سبحانی نژاد به عنوان استاد مشاور ، و تمامی کسانی که این بنده ي حقیر را در به ثمر رسـیدن ایـن   

دند ، قدردانی می نمایم . همچنین لازم  است از کمـک هـا و یـاري هـاي بـی دریـغ مـادر        پژوهش یاري رسان

  گرامیم و همراهی همسر عزیزم تقدیر و تشکر به عمل آورم .

 

 

  

  

  

  

  

  

 

  



  

 

  چکیده :

پژوهش حاضر با هدف تبیین مبانی انسان شناسی اسلامی تحـول در علـوم انسـانی و اسـتخراج و اسـتنتاج      

اصول تربیتی آن تدوین گردیده است . از آن جا که انسان در نگاه و اندیشـه ي اسـلامی داراي جایگـاه ویـژه و     

مقولات مرتبط با او می باشـد   ممتازي است و از سوي دیگر موضوع و کانون مباحث در علوم انسانی ، انسان و

؛ لازم است تا ضمن توجه جدي به این مسئله ، تأثیر آن بر هر یک از حوزه هاي مطرح در علوم انسـانی مـورد   

بررسی قرار گیرد . یکی از حوزه هاي کلیدي و اساسی در علوم انسانی ، رشته ي فلسفه ي تعلیم و تربیت مـی  

سان شناسی داشته و ضروري است با توجه به مبانی اندیشـه ي اسـلامی و   باشد که ارتباط تنگاتنگی با مبحث ان

فرهنگ ایرانی ، بازنگري اساسی در آن صورت پذیرد . یکی از ایـن اقـدامات ، تـدوین اصـول براسـاس مبـانی       

انسان شناسی اسلامی می باشد که در این پژوهش سعی شده به آن ها اشاره نمود . دلالت هاي تربیتی ( اصـول  
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  مقدمه

موضوع علوم انسانی و محتواهاي مطرح در آن ، یکی از مباحث مهم و اساسـی فضـاي جامعـه ي مـا مـی      

حوزه هایی که بایـد متناسـب بـا آرمـان هـاي انقـلاب ،        باشد . به عبارتی بعد از انقلاب اسلامی ایران ، یکی از

دچار تحول و دگرگونی قرار می گرفت ، دانشگاه و بطور اخص علوم انسـانی مـی بـود . در همـین زمینـه بـه       

  نمونه از سخنان رهبر کبیر انقلاب اسلمی از میان سخنان بسیار ایشان در این حوزه ها اشاره می نماییم .

باید ما ، نه تنها ما ، شرق باید ، شرق که خودش را گم کرده ، پیدا کند . این ها با تبلیغات خودشان مـا را  « 

همچو غرب برگرداندند و غربزده کردند که همه چیز خودمان ، همه ي مفاخر خودمان ، یادمـان رفـت ، بـراي    

جمـع دانشـجویان مدرسـه ي عـالی مفیـدي ،      خودمان دیگر چیزي قائل نیستیم ..... .(سخنرانی امام خمینـی در  

7/8/58   (  

اگر ما این وابستگی هاي معنوي را ، این وابستگی هایی که جوان هاي ما را و دانشگاه ما را و همـه چیـز   « 

ما را به صورت غربی درآورده بود ، این ها را برگرداندیم به حـال خـودش ، و پیـدا کـردیم خودمـان را ، مـی       

سخنرانی امام خمینـی در جمـع بـانوان فرهنگـی ،     » ( قل باشیم و یک ملت آزاد باشیم .... . توانیم یک ملتّ مست

22/6/58 (  

مسئله ي تحول علوم انسانی از آن جا ناشی می شود که مبانی فلسفی علوم انسانی غربی ، با مبـانی اندیشـه   

، نـاظر بـر شـرایط و اوضـاع     ي اسلامی و فرهنگ اسلامی ـ ایرانی در تضاد و تعارض بـوده و از سـوي دیگـر     

اجتماعی و مشکلات جامعه ي ایران نبوده و به تبع آن کارآمـدي لازم را نیـز در بـر نداشـته اسـت . در همـین       

راستا یکی از مهم ترین تعارضات و تضادها ، در نحوه ي نگریستن به انسان و به عبارتی انسان شناسی مکاتـب  
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از آن جا که حوزه ي مباحث علوم انسانی پیرامون انسان و مقـولات   غربی با انسان شناسی اسلامی می باشد ؛ و

زندگی او بحث می نماید ؛ لذا هر گونه جهت گیري نادرست و اشتباه و تفسیر ناروا از انسان ، بر کـل مباحـث   

م آن سایه می افکند . در همین راستا یکی از مقولات مهم و رشته ي پر اهمیت در علوم انسانی ، حوزه ي تعلـی 

و تربیت می باشد . این رشته که ارتباط تنگاتنگی با انسان و زندگی او داشته ، می توانـد نقـش و جایگـاه ویـژه     

اي در پرورش و زمینه سازي رشد انسان ها داشته باشد . طبیعتاً انسان شناسی که ایـن رشـته از آن تغذیـه مـی     

رت باشد ؛ تا زمینه ساز تعالی و تکامـل انسـان و   نماید ، باید انسان شناسی صحیح و مبتنی بر وحی ، عقل و فط

سوق دهنده ي او در مسیر و غایت هستیِ او باشد . در همین راستا یکی از بخش هاي مهمی که نظـام تعلـیم و   

تربیت  براساس آن عمل می نماید ، دلالت هاي تربیتی ( اصول ) می باشد . لذا در این پژوهش سـعی شـده تـا    

نسان شناسی اسلامی ، به استخراج اصول تربتی از مبانی انسان شناسـی اسـلامی پرداختـه    ضمن تبیین و تحلیل ا

    شود .



  

٤ 
 

  بیان مسئله

با وقوع رنسانس ، تحولاتی اساسی در زندگی مغرب زمین ایجاد شد . این تحولات ، انکار اصول معنوي 

ي کره ي زمین به هر نحوي که را در بر داشت و باعث شد انسان به عنوان موجودي آزاد که می تواند بر رو

می خواهد قدم نهد و خویشتن را در مقابل یک حقیقت ماوراء خود مسئول نداند ، مطرح شود ؛ وجودي که 

یا  انسان مداري  1از خدا و عالم معنی منقطع شده است . این نهضت در دوره ي رنسانس به نهضت اومانیسم 

ایی تمدن غرب از تمدن هاي شرقی و دینی دانست . به عبارت تعبیر شد ؛ و می توان آن را اصل و مبدإ جد

داشتند ( » دینی«دیگر ، تا قبل از این دوره ( عصر مسیحی و اسلامی ) ، فلسفه ، هنر ، عرفان و علم ، رنگ 

آمدند . هم چنین در این دوران فارغ از قضاوت و آسیب شناسی آن ) و در مسیر رستگاري انسان به کار می

میان علوم وجود نداشت تا آن جا که رو به سوي دین داشتند . اما پس از قرن هفدهم ، با حاکم شدن تعارض 

تفکر مدرن کانتی ، فلسفه و علوم تحصلی برتري یافتند و  هم چنین دوران غلبه و تفوق علوم منفرد فرا رسید 

وي ، مهم ترین حادثه ي فکري دوره . به عبارتی می توان گفت جدایی فلسفه ، هنر و علم از دین و تفکر معن

ي رنسانس محسوب می شود . در گذشته ، فلسفه ، هنر و علم از معنایی که دین از خدا ، جهان و انسان 

صورت می بخشید ، بهره می گرفتند ؛ در حالی که در تحول جدید ، تصور و فهمی صرفا بشري مطرح گردید 

عالم معنی گسسته و گویی فیض الهی از او منقطع شده است . (  که فاقد ساحت معنوي بود و پیوند آدمی با

)  به عبارت دیگر اساس هستی آدمی در عصر دین و میتولوژي ، هستی حق 37 _36الف :  1386مددپور ، 

بود ، نه آن که بنیاد عالمِ وجود ، خود او باشد . لذا در تمام دوره ي جدید ، سخن دکارت اساس معرفت می 

                                                             
1. Humanism 
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شري و حکمت انسانی که با عقل جزئی و تفکر حسابگرایانه ، با تبراّي از تفکر معنوي قدیمِ دینی شود . فکر ب

  )35ب : 1386، حاصل شده است ، مدار سیطره و استیلاي تکنیکی دوره ي جدید می گردد . ( مددپور ، 

شده قرار گرفت با توجه به آن چه گفته شد ، یکی از مقوله ها و حوزه هایی که تحت تأثیر فضاي وصف 

علوم انسانی موجود ، محصول دورانی است «، مقوله ي انسان و حوزه ي علوم انسانی است . به عبارت دیگر 

که دنیاي غرب با دین وداع کرده و خواسته است با عقل و تجربه ي خویش ، جهان را مدیریت کند . در این 

مختلفی را براي تعیین دیدگاه هاي خود برگزیدند دوران ، مکاتب فلسفی مختلفی پدید آمدند و هر یک مبناي 

و تحقیقات گسترده اي را سامان دادند . اما این علوم از بدو ورود به ایران ، مورد تحقیق جدي و عمیق قرار 

نگرفتند و احاطه ي کافی بر مبناي فکري آن در بین اندیشمندان ایرانی حاصل نشد . لذا با شتابزدگی به تقلید 

رداختند و نظام هاي آموزشی را بدون مطالعه ي اساسی و بدون سنجش با مبانی دینی و نیز مبانی غرب پ ]از[

 ).232:  1391حداد عادل ، .» ( فلسفیِ اسلام به ایران آوردند 

نکته ي قابل تأمل و توجه دیگر که ضرورت تحول در علوم انسانی را روشن می سازد ، عدم سنخیت 

نگ و ارزش هاي جامعه ي ایرانی است . به عبارت کلّی تر ، با استیلاي تمدن علوم انسانی موجود با فره

سایر جوامع من جمله عالم شرق و جامعه ي ما به واسطه ي برخی عوامل و شرایط( مانند : غفلت غربی ، 

،  جوامع از سیر و چرخه ي تمدنی ، عدم آشنایی و درك عمیق روشنفکران از تحولات و روح حاکم بر آن ها

ضعف درونی حکومت ها ، استعمار و...)، تحت تأثیر این تحول و جریان قرار گرفتند ، به نحوي که برخی از 

کشورها به کلّی دستاوردها و رهاوردهاي فرهنگی و تمدنی خویش را فراموش نموده و به پیروي و بعضا 

امروزه مسئله ي همسنخ سازي علوم ) لذا  1391و حداد عادل ،  1386تقلید از غرب پرداختند . (مددپور ، 

به تولید نظریات و اندیشه انسانی با فرهنگ بومی در سایر جوامع غیر غربی نیز مطرح است تا از رهگذر آن 
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هایی در علوم انسانی دست یابند که به فراخور مسائل و مشکلات نظري و عملی آن جامعه ، کارآمد و کارساز 

 ) 1391ان مطالعات پسااستعماري مطرح می باشد . ( موسوي ودرودي، باشد . این مسئله امروزه تحت عنو

نکته ي حائز اهمیت دیگر ، جهان بینی مادي حاکم بر علوم انسانی غربی است که مبانی فلسفی و 

تجربی حاکم بر علوم انسانی  _ایدئولوژیک آن با مبانی اسلامی سازگار نمی باشد . از سوي دیگر نگاه کمی 

عبارت دیگر گرایش هاي پوزیتیویستی افراطی ، ضرورت توجه به بحث تحول در علوم انسانی را غرب یا به 

  1نشان می دهد .

در همین راستا، یکی از مهم ترین گام ها در فرایند تحول در علوم انسانی ، تعیین مهم ترین موضوع هاي 

بنیادي در علوم انسانی از یک سو و تبیین این مفاهیم با تکّیه بر مبانی اندیشه اسلامی و معارف دینی است . در 

ان است ، که به عنوان موضوع محوري و همین جهت مهم ترین مفهوم که باید مورد نظر قرار گیرد ، انس

بنیادي علوم انسانی مطرح است .به عبارت دیگر انسان شناسی ، موضوع اصلی و محوري در علوم انسانی 

است و می توان آن را علمی دانست که مادرِ دیگر علوم انسانی است . این مفهوم در مبانی اندیشه ي اسلامی ، 

که در رهیافت علوم انسانی حاکم بر غرب ، انسان موجودي تک ساحتی  مفهومی چند ساحتی است ، در حالی

) طبیعتا بازنگري در مبانی انسان شناسی حاکم بر علوم انسانی 1390و مادي قلمداد می گردد . (میرزاپورارمکی،

نسانی موجود لذا با توجه به مطالب بالا و این که علوم ا، بر حوزه ي تعلیم و تربیت نیز اثر گذار خواهد بود . 

در جامعه ي ما ، غالبا بر گرفته از مبانی فکري و منابع غربی می باشد ، که خود این امر باعث ایجاد مسائلی 

براي جامعه از یک سو و شکاف بین مباحث و مسائل مطروحه در آن با نیازهاي جامعه ي ایران از سوي دیگر 

                                                             
 1391،خرداد »یزدي انسانی از منظر علامه مصباح روند اسلامی سازي علوم« برگرفته از مطالب آیت االله مصباح یزدي با عنوان. ١
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نسانی و اسلامی سازي آن ، به بررسی مبانی انسان شده است ، سعی داریم تا در راستاي تحول در علوم ا

شناسی اسلامی که خود شرط لازم و ضروري براي تحول می باشد پرداخته و به این سؤالات پاسخ دهیم که 

نگاه دینی به انسان ( اسلامی ) چه ویژگی ها و مؤلفه هایی دارد و تأثیر این انسان شناسی بر حوزه ي تعلیم و 

  اي تربیتی مترتبّ بر آن چه می باشد .  تربیت و دلالت ه

 اهمیت و ضرورت تحقیق :

  الف) اهمیت نظري 

  ـ توسعه ي دانش نظري پیرامون انسان شناسی اسلامی    1

  ـ فراهم آوردن چهارچوب نظري لازم براي تحول در علوم انسانی با رویکرد بومی  2

  ـ فراهم آوردن و تدوین اصولِ مبتنی بر مبانی انسان شناسی اسلامی   3

  ب) اهمیت عملی 

ـ کمک به سیاستگزاران ، دست اندرکاران ، کارشناسان و سایر افراد درگیر حوزه ي تحول در علوم  1

  انسانی 

  ـ ارائه ي راه کاري عملیاتی جهت تحول در علوم انسانی 2

 جامع و عمومی جهت کاربست در عرصه ي تعلیم و تربیت  ـ ارائه ي اصولی کلی ،  3
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 هدف هاي تحقیق :

 هدف کلی :

  شناسایی و تبیین مبانی انسان شناسی اسلامی تحول در علوم انسانی و تأثیر آن بر حوزه ي تعلیم و تربیت .

 اهداف جزئی : 

تبیین ضرورت تحول در علوم انسانی   _1   

مؤلفه هاي انسان شناسی اسلامی شناسایی و تحلیل ابعاد و  _2  

 تبیین تأثیر انسان شناسی اسلامی بر دلالت هاي تربیتی  _3

  فرضیه ها  یا سؤال هاي تحقیق :

  ضرورت تحول در علوم انسانی چیست ؟ _1

  دیدگاه انسان شناسی اسلامی داراي چه ابعاد و مؤلفه هایی می باشد ؟ _2

  ) را می توان از دیدگاه انسان شناسی اسلامی برداشت نمود ؟چه دلالت هاي تربیتی ( اصول تربیتی  _3
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 : تعریف عملیاتی متغیرهاي تحقیق

  تعریف نظري:

) ؛ مبانی جمع مبنا یا زیربنا ، ساخت پایه اي اسـت کـه رو بناهـا بـر آن     1381مبناها ، شالوده ها (انوري، مبانی :

  )1378استوارند .(فراهانی،

باشـد .  مـی  » طبیعت و مـاوراء طبیعـت، از مـاده و معنـی، از جسـم و جـان      «ب از نسان موجودي مرکا انسان :

  )1372، (مطهري 

هر شاخه از معرفت که به گونه اي به شناخت بعد و جنبه اي از انسان می پردازد ، در واقع بـه   انسان شناسی :

) . انسان شناسی عبارت اسـت از  1391شناخت انسان مربوط می شود و انسان شناسی نامیده می شود .(واعظی،

  ) 1389شناخت دقیق و جامع چیستی و هویت انسان . ( خسروپناه و میرزایی ، 

در لغت نامه تغییر به معناي از حالی به حال دیگر برگرداندن یا چیـزي را بـه شـکل و حالـت دیگـر در      تحول :

  )1381(معمولا در جهت بهتر شدن چیزي) . (انوري،آوردن معنی شده است.

علوم انسانی به معارفی اطلاق می شود که موضوع تحقیق آن هـا ، فعالیـت هـاي مختلـف بشـر       علوم انسانی :

ی فعالیت هایی که متضمن روابط افراد بشر با اشیاء و نیز آثار و نهادها و مناسبات ناشـی از  ایـن هـا    است ؛ یعن

) همچنین در تعریف دیگري ، علوم انسانی عبارت اسـت از مجموعـه گـزاره هـاي     3:  1385است . (کاردان ، 

نی غیـر تجربـی ( عقلانـی ،    نظام مندي که با بهره گیري از روش هاي ترکیبی( تجربـی و غیـر تجربـی ) و مبـا    


